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 كلامي اماميه در شهر عسكر مكرَمجريان 
 (در ميانة مدرسة كوفه و بغداد)

 
3Fسبحاني محمدتقي ۱۵/۰۲/۱۳۹۷تاریخ دریافت: 

1 

 بازشناسی و بازخوانیاین پژوهش،  غرض اصلی ازسامان یافته است.  چهارمهای سوم و   سده

و این پژوهه با این  استهای نخستین   سدهامامیه در  تفکرتاریخ  ۀپنهان و ناشناخت های  لایه

آفرینیِ متکلمان امامی در عسکر مکرم به چه میزان  ها و نقش شود که فعالیت  پرسش دنبال می

رسد در میان اکثریت معتزله که در شهر عسکر مکرم در منطقۀ خوزستان  یبوده است؟ به نظر م

فعال بودند، شماری از متکلمان امامیه نیز بودند که جریان کلامی امامیه در آن دیار را رهبری 

ای از   کردند. هرچند اندیشمندان امامیِ یادشده به دلیل تعاملاتشان با معتزلیان در پاره  می

فکر بودند، ولی در مسئله امامت، تا حدی موفق شدند دیدگاه   ا آنان همموضوعات کلامی ب

سازیِ اهمیت این شهر در  را تغییر دهند. برجسته معتزلۀ بصره دربارۀ افضلیت امیرمؤمنان

 آید.   عرصۀ کلام امامیه در میانۀ دو مدرسۀ کوفه و بغداد، یکی از نتایج این تحقیق به شمار می
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F4تاریخ تأیید: ۱۳۹۷/۰7/۱9 سيداكبر موسوي تنياني 

چكيده 
این مقاله با  هدف  نشان  دادن خط  کلامی امامیه  در شهر «عسکر مُ َکرم» در بازۀ  زمانی 
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 درآمد
 ۀترین پایگاه تشیع، تعالیم و اندیش اصلی ،در کوفهی دوم هجر ۀدر سد اصحاب ائمه

 بنا نهادند.کوفه شهر  دررا امامیه ی فکر ۀمدرس ،با تلاشدادند و  و گسترشکرده تبیین را امامیه 

عوامل دروني، ی و نیز برخی سیاسی مانند فشارها ،عوامل بیروني م بر اثردوم قرن دو ۀدر نیم

کوفه ی کوفه به تدریج به افول گرایید و رونق پیشینش را از دست داد و میراث فکری کلامۀ مدرس

لذا در بازۀ زمانی میان . منتقل گردیدبغداد و قم  دو مرکز مهمّ ویژه  ، بهنشین یبه سایر مراکز امام

مدرسۀ کلامی کوفه و مدرسۀ کلامی بغداد، یعنی از آغاز سدۀ سوم هجری تا نیمۀ دوم سدۀ 

چهارم هجری، کلام امامیه به دلیل نامناسب بودن شرایط سیاسی و اجتماعی، مانند آن دو 

 مدرسه پررونق و پرآوازه نبوده و حتی تمرکز جغرافیایی لازم را نداشته است. 

رمق    فروغ و بی توان گفت کلام امامیه در این برهۀ تاریخی به طور کلی کم ا این همه، میب

نیز نبوده است و متکلمان امامی به صورت پراکنده در مناطق مختلف جهان اسلام به 

دادند. متکلمان امامیِ این عصر       های خویش در عرصۀ اعتقادات و دانش کلام ادامه می  فعالیت

های جامعۀ آن    ای تبیین و دفاع از اصول و عقاید شیعه گام برداشته و برای رفع دغدغهدر راست

کردند. یکی از مناطق مهمی که متکلمان امامی در       روز در موضوعات گوناگون نظرورزی می

دانیم  است. می» عسکر مُکرَم«جا تداوم بخشیدند  های کلامی خویش در آن سدۀ سوم، فعالیت

رفته  گرایی به شمار می های سوم و حتی چهارم یکی از مواطن اصلی اعتزال ر در سدهکه این شه

جا  ) و حتی برخی از رهبران برجسته و تأثیرگذار معتزله نیز در آن٢١٢تا،   است (حمیری، بی

های برخی از منابع، در کنار معتزلیان  کردند. بنا بر گزارش گیری می مباحثات کلامی خود را پی

های تاریخ تفکر  پژوهشکردند که در  نیز فعالیت میاز متکلمان امامیه  رم، جمعیعسکر مک

و بدان پرداخته نشده است. شناسایی و تحلیل این خط کلامی در عسکر امامیه مغفول مانده 

مکرم، افزون بر روشن شدن بخشی از زوایای تاریک تاریخ اندیشۀ امامیه، از تعاملات امامیه با 

دارد. پرسش اساسی پژوهۀ پیش رو این است که  های نخستین نیز پرده برمی  معتزله در سده

آفرینی خط کلامی امامیه در عسکر مکرم به چه میزان بوده است؟ و در پی این  ها و نقش فعالیت

شود که در چه زمانی فعالیت خط کلامی امامیه در   های دیگری نیز مطرح می پرسش، پرسش

آیا امامیه و معتزلۀ آن شهر نسبت به آراء و اندیشه همدیگر تأثیر و عسکر مکرم آغاز شده است؟ 

رسد که جریان کلامی امامیه در عسکر مکرم، با وجود سیطرۀ اندیشۀ   اند؟ به نظر می تأثر داشته
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معتزله در آن دیار، جریانی فعال و تأثیرگذار بوده است و با توجه به حضور این جریان در میان 

کر مکرم، تأثیرپذیری و حتی تأثیرگذاری در آراء و افکار این دو جریان اکثریت معتزلی عس

 فکری انکارناپذیر است. 

 مكرَعسكر م وضعيت اجتماعي ـ فرهنگي .1
در  »بندقیر« نشینِ  عرب در حوالی شهر اهواز قرار داشته که امروزه روستای »مکرَ عسکر مُ «

پسوند ، نگاران انتساب به تصریحو  )٢٥٥: ١٣٨٩(لسترینج،  های آن واقع شده است خرابه

 ق،١٤٠٨نصراف دارد (سمعانی، ایادشده  در اغلب موارد به منسوبین عسکرِ  »عسکری«

 خوزستان ۀترین شهرهای منطق شهر که در روزگار گذشته یکی از پرآوازه  این). ١٩٣: ٤

امیه در عراق ـ ساخته  بنی والیِ  ق) ـ٩٥ یوسف ثقفی (م.  در زمان حجاج بن ،رفته به شمار می

 »ارسف  خرزاد بن«به نام  ای ، پس از شورش ایرانینویسان جغرافیشده است. بنا به گزارش 

م کرَ مُ «یوسف ثقفی برای سرکوب شورشیان لشکری به فرماندهی   در حوالی اهواز، حجاج بن

م جعونی کرَ مُ  ).٤٠٠ق: ١٤١٦فقیه،   (ابن بدان ناحیه گیسل داشت 5F١»معزاء الحارث جعونی  بن

 جا مقیم شده به همراه سپاهش در آن )٤٠٠ق: ١٤١٦فقیه،   (ابنارس ف  پس از شکست خرزاد بن

 که در صدر های شهر رستم قباد (رستم کواد) ـ خرابه ۀو در حاشی )١٢٣: ٢٠٠٦(مهلبی، 

: ٤ق، ١٣٩٩(حموی،  ـ شهری را بنا کرد ای مبدل شده بود اعراب به ویرانه ۀاسلام به وسیل

ق: ١٤١١(مقدسی،  معروف گردید »مکرَ لشکرگاه مُ «یا همان  »مکرَ عسکر مُ «که بعدها به  )١٢٣

٤٠٩.( 

از وضعیت اجتماعی عسکر مکرم در عصر امویان اطلاع زیادی در دست نیست. به نظر 

خوزستان  نوبنیاد در عصر خلافت عباسیان رفته رفته به یکی از شهرهای مهمّ  رسد این شهرِ  می

تا:   (حمیری، بی کردند ی زندگی میبسیارتبدیل شده است. گفته شده در عسکر مکرم جمعیت 

جا بسیار پررونق بوده و صنعتی شکوفا داشته تا  کسب و کار اقتصادی و صنعت در آن ).٢١٢

 ).٢١٢تا:   (حمیری، بی اند عت بافندگی آن شهر اشتغال داشتهنکه صدهزار نفر فقط در ص  جایی

ق: ١٤١١(مقدسی،  های پررونقی در آن دیار وجود داشته است خانه چنین بازار و تجارت هم

                                                           
قزوینی،  ؛٩ :٥، تا  بیطبری،  ؛٤٧١ :٢، ١٩٥٦بلاذری، نک: (در منابع اختلاف نظر وجود دارد  مکرَ نسب مُ  دربارۀ. ١

٢٢٢: ١٩٩٨(. 
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 خوزستان از شهرت فراوانی برخوردار بوده است ۀمنطق »کرشِ « ۀفرآورد نقل است که ).٤١٠

کشاورزی عسکر مکرم به شمار  ۀو نیشکر یکی از تولیدات عمد )٤١٦ق: ١٤١١(مقدسی، 

از عسکر مکرم به عنوان  ،نگاران بعضی جغرافی ).٤٠٥: ٢ق، ١٣٩٩(حموی،  رفته است می

جا را  آن چنین مردمِ  و هم )٤١٠و  ٤٠٩ق: ١٤١١(مقدسی،  اند نام برده »تمیزترین شهر اعاجم«

که این دو  )٣٤ق: ١٤١١(مقدسی،  اند در انجام معامله ـ برشمرده مردم ـ »ترازوترین درست«

 دمان عسکر مکرم حکایت دارد. از فرهنگ بالای اجتماعی مر ،گزارش

حضور انبوه علما و اندیشمندان در عسکر مکرم و باسواد بودن بیشتر مردم آن شهر 

تبدیل کرده بود. عسکر مکرم در  آموزشی علمی و شهریجا را به  آن )،٤١٠ق: ١٤١١(مقدسی، 

 هرهایاز این رو بیمارانی را از ش ؛رفته چون پزشکی مرکز مهمی به شمار می یهای دانش

برخی از  ).٣٠٠: ٢، ١٣٦٤(تنوخی،  بردند جا می بزرگی چون اصفهان برای مداوا بدان

که برخی   نجوم نیز در آن شهر رونقی داشته تا جایی  ها حکایت از آن دارند که دانش گزارش

 ،مقدسی ).١٥٥: ١٣٦٣طاووس،   (ابن اند کم و بیش بدان درگیر بوده ،جا متکلمان آن

اندیشمندان و « ده است:کرگونه وصف  چهارم، آن دیار را این ۀنگار مشهور در سد جغرافی

جا از علما هستند که صبح تا ظهر پیوسته در مساجد به درس و  مردم آن بیشترِ  .خردمندان دارند

 خود را از چشم مردم انداخته و ،ها با آلودگی به علم کلام بحث اشتغال دارند. ولی آن

 »گویند جا که اندرزگران و عوام به آنان بد می تا آن ؛اند گرایی از دیگر مردم جدا شده لبا اعتزا

 ).٤١٠ق: ١٤١١(مقدسی، 

دانش  ۀعسکر مکرم بستر مناسبی برای عرض ۀناحی ،های سوم و چهارم هجری در سده

اعتزالی  ۀمهمی در توسعه و ترویج اندیش  نقش ،خیز پرور و متکلم بوده و این مرکز دانش »کلام«

 ،عسکر مکرم با جریان کلامی معتزله و ابوعلی جبائی توان گفت که نام  می .ایفا کرده است

ها و   جا را یکی از پایگاه آن و برخی از نویسندگان،گره خورده است  ،متکلم بزرگ معتزلیان

 ).٤١٥ق: ١٤١١؛ مقدسی، ٣٣ق: ١٤١٣(ملطی،  اند شمرده اعتزالی بر ۀمواطن اصلی اندیش

که از چه زمانی معتزلیان در عسکر مکرم حضور پیدا کرده و  چند به طور دقیق دانسته نیستهر

خوزستان و شهر عسکر مکرم  ۀنزدیکی منطق ، ولیخویش در آن سامان گسترش دادند ۀاندیش

 ،در آن دیار تأثیرگذار بوده است ـ در رواج تعالیم معتزلی گرایی اعتزال ـ از مراکز اصلی به بصره

ق: ١٤١١(مقدسی،  دادند تشکیل می اهل اعتزالکه بیشتر مردم اقلیم خوزستان را   اییتا ج
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 در حوالی سال(پیش از ورود ابوعلی جبائی  گفتنی است، ).٤١٥
ً
 ٢٧٦ و ٢٧٥های  تقریبا

ق: ١٤٠٦(قاضی عبدالجبار،  اند معتزلیان در این شهر حضور داشته و فعال بوده مری) نیزق

تا:   مرتضی، بی  (ابنابومسعود عبدالرحمن عسکری  چونکسانی  توان به  از آن جمله می )؛٢٨٨

الحدید،  بیأ ابن(اسماعیل عسکری و عبدالکریم بن روح غفاری عسکری   محمد بن )،٥٨

 ) اشاره کرد.٧١تا:  مرتضی، بی ؛ ابن١٣٢: ١٧، ق١٣٧٨

ز پیش در آن مباحثات کلامی بیش ا، عسکر مکرم ابوعلی جبائی در با حضورروی، هر  به

پس از مرگ ). ٢٨٨ق: ١٤٠٦نمونه نک: قاضی عبدالجبار،  رایب( مرکز علمی اهمیت پیدا کرد

های علمی  چنان فعالیت فرزندش ابوهاشم و سایر شاگردان او، هم ،ق)٣٠٣ ابوعلی جبائی (م.

6Fو کلامی را در عسکر مکرم تداوم بخشیدند

چون  یکه جویندگان علم از شهرهای  تا جایی ،١

 ).٢٩١ق: ١٤٠٦(قاضی عبدالجبار،  شدند جا رهسپار می دانش کلام بدان یداد برای فراگیربغ

شخصیت ممتاز معتزله ـ مدتی را در آن  ق) ـ٤١٥ گفته شده قاضی عبدالجبار اسدآبادی (م.

و ابوالعباس  »سقطی ابن«حباب معروف به   شهر تحصیل کرد و از بزرگانی چون ابوالحسن بن

 ).٣١٤و  ٣١٢ق: ١٤٠٦(قاضی عبدالجبار،  عسکری دانش آموخت

های دیگری در اطراف اهواز و در  شهرها و شهرک، در کنار عسکر مکرم شایان ذکر است،

 تستر)، ٢١٢تا:   ؛ حمیری، بی٤١٥ق: ١٤١١(مقدسی، خوزستان مانند رامهرمز  ۀمنطق

(مقدسی، دورق (شادگان)  )،٢٨٠ق: ١٤٠٦ر، عبدالجبا (قاضی (شوشتر)، عبادان (آبادان)

ق: ١٤٠٦عبدالجبار،  ؛ قاضی٤١٥ق: ١٤١١(مقدسی،  شاپور جندیو  شوش)، ٤١٥ق: ١٤١١

اند و متکلمان  معتزلیان بصره قرار داشته ۀاندیش ۀتحت سیطر )٢١٢تا:   ؛ حمیری، بی١١٣و  ١١٢

  .اند معتزلی در آن نواحی نیز کم و بیش فعال بوده

 عيان در عسكر مكرمحضور شي .2
 خوزستان ۀاز حضور شیعیان در منطق ،غیر از شهر اهوازدر های جدید  هرچند در پژوهش

توان از  وجو در میان منابع می با جست ،در همسایگی بصره ـ سخنی به میان نیامده استـ 

توان خط  جویی بیشتر می دست آورد و حتی با پی وجود شیعیان در عسکر مکرم اطلاعاتی به

 ۀاز نیم کم دست ،نگاری از وجود تشیع کلامی امامیه در این شهر را نیز بازشناخت. منابع تاریخ

                                                           
 ).٩٦تا:   مرتضی، بی  (ابنقمری رهسپار بغداد شد  ٣١٧ی در سال ئالبته ابوهاشم جبا. ١

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ن 
ستا

زم
م، 

سو
 و 

ت
يس

ه ب
مار

 ش
شم،

 ش
ال

س
13

97
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

34 

 
 

ها حکایت از آن دارند که  دهند. بعضی گزارش سوم هجری در عسکر مکرم خبر می ۀاول سد

مدتی را به عنوان عالم شیعی در  ،اسماعیلیه ۀگذاران فرق از رهبران و پایه ،میمون  عبدالله بن

؛ ٢٣٨تا:   ندیم، بی  (ابن برده است آن شهر به سر می »نوح بیأساباط « ۀسکر مکرم و در محلع

شیعیان عسکر مکرم پیش ، که عقاید انحرافی وی آشکار شد پس از آن). ٧٠: ٢٨تا،   نویری، بی

 ساختندمیمون را از آن شهر متواری  از معتزلیان علیه او شوریدند و به منزلش هجوم بردند و ابن

 ماهویه قزوینی  حاتم بن  نجاشی از فارس بن). ٢٣٨تا:   ندیم، بی ؛ ابن٧٠: ٢٨تا،   (نویری، بی

(نجاشی،  نام برده است» نزیل العسکر«ـ با تعبیر  از اصحاب غالی و منحرف امام هادی ـ

ق: ١٤٠٧(نجاشی،  داشته است» علی الاسماعیلیه الردّ «همو کتابی به نام  ).٣١٠ق: ١٤٠٧

اسماعیلیان آن سامان  نماید او در عسکر مکرم ساکن بوده و کتابش را در ردّ  که بعید نمی )٣١٠

 نامیده» نزیل العسکر«باشد و محتمل است به سبب حضور در عسکر سامرا تألیف کرده 

 شده است. 

قدر قابل توجه بوده است که  حضور امامیه در عسکر مکرم آن ،سوم هجری ۀسد ۀدر نیم

کید  ندکی در صدد برآمده بود میان معتزلیان و شیعیان در عسکر ائتلافی ایجاد ئباابوعلی ج و تأ

میان امامیه و معتزله اختلافی وجود ندارد (قاضی عبدالجبار، » امامت«کرد غیر از مسئله   می

 یکی از در بعضی از منابع امامیه روایتِ نه چندان معتبری نقل شده است که ).٢٩١ق: ١٤٠٦

ق: ١٤١٦طاووس،   در هنگام ظهور از اهالی عسکر مکرم است (ابن رت مهدییاران حض

حضور شیعیان در عسکر مکرم موجب انتشار چنین خبری شده  رود  ). گمان می٢٨٩و  ٢٨٨

از متکلمان امامیه  ،محمد عسکری  ق) در یادکرد ابومحمد ثبیت بن٤٥٠. است. نجاشی (م

 ۀدهند که این سخن نشان )،١١٧ق: ١٤٠٧(نجاشی،  »نا العسکریینصحابِ أن مِ «نویسد:  می

های متکلمان امامی   در ادامه با تشریح فعالیتحضور بزرگان امامیه در عسکر مکرم است. 

گاهی پیدا می  کنیم.  عسکری، بیشتر دربارۀ حضور امامیه در آن شهر آ

 فعاليت خط كلامي اماميه در عسكر مكرم .3
یابیم که در میان شیعیان عسکر  یرتاریخی به خوبی درمیدر منابع تاریخی و غ واکاویبا 

اند که با متکلمان معتزلی در عسکر  حضور داشتهامامیه از اندیشمندان بزرگ  شماری ،مکرم

خوریم که  های برمی حتی به نشانه جویی بیشتر . با پیاند جا مرتبط بوده مکرم و حتی بیرون از آن

البته از سرآغاز این کانون کلامیِ امامیه در  کردند. ی میخط کلامی را در آن سامان رهبر آنان
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آفرینان مهمّ خط کلامی  میان معتزلیان عسکر مکرم، اطلاعی در دست نیست. یکی از نقش

امامی است که از وی  امِ متکلم بن، »محمد عسکری  ثبیت بن ابومحمد«امامیه در عسکر مکرم، 

هارون معروف به   با محمد بن ). او١١٧ق: ١٤٠٧ی، ند (نجاشا نام برده» متکلم حاذق«با تعبیر 

 جداشده از معتزله ـ مصاحبت داشته متکلمِ  ق) ـ٢٤٨ق یا ٢٤٧(م. »اقابوعیسی ورّ «

یاد » اقعیسی الورّ  بیأصاحب «که از او با تعبیر   تا جایی )،١١٧ق: ١٤٠٧(نجاشی،  است

از ورود به بغداد و  پیشاق عیسی ورّ  ابو رسد به نظر می ).١١٧ق: ١٤٠٧(نجاشی،  اند کرده

نشین بصره و اهواز و  در مناطق معتزلی )،٨٦: ٢٢ق، ١٤٠٧(ذهبی، جا  شدنش در آن زندانی

از  ؛کرده است می دنبالمباحثات کلامی خویش را  ،زیسته و در آن مناطق شاید عسکر مکرم می

 ابو
ً
خوزستان، محمد عسکری در عسکر مکرم و یا یکی از مراکز علمی بصره و  این رو، احتمالا

 با بهره وده است. اق مرتبط شابا ابوعیسی ورّ 
ً
کتابی در نقض کتاب ، اقگیری از ورّ  ظاهرا

بصره، تألیف کرده که این اثر به نام ابوعیسی شهرت یافته  ۀاز متکلمان معتزل ،جاحظ ةالعثمانی

با ورّاق تا چه زمانی  ابومحمد عسکریارتباط  دانیم البته نمی 7F١.)١١٧ ق:١٤٠٧نجاشی، (بود 

مرتبط بوده  او ابچنان  هم، معتزلهاق از پس از جدا شدن ابوعیسی ورّ  ادامه داشته است و آیا وی

 . یا نه است

ابومحمد عسکری افزون بر ورّاق، نزد ابوالأحوص بصری (دربارۀ این شخصیت نک: 

آموزی  )، از متکلمان ناشناختۀ امامیه نیز دانش٢٧٧ق: ١٤١٧ی، ؛ طوس١٥٧ق: ١٤٠٧نجاشی، 

). از این متکلم امامی، اطلاع ١٤٥: ١ق، ١٣٨٥؛ صدوق، ٧١٦ق: ١٤١٧کرده بود (صدوق، 

چندانی نداریم. در نسبتِ بصری یا مصری بودنش در منابع اختلاف نظر وجود دارد. تنها 

آموختۀ بصره، از آراء کلامی  ، دانشابوالحسن اشعری بصری و قاضی عبدالجبار معتزلی

: ٢٠، ١٩٦٥؛ قاضی عبدالجبار، ٦٣ق: ١٤٠٠اند (اشعری،  ابوالأحوص سخن به میان آورده

زیسته است و از همین رو، بصریان اندیشۀ او را  نماید که او در بصره می )؛ لذا بعید نمی٣٨

ایت دارند (طوسی، ها از حضور ابوالأحوص در عراق حک اند. هرچند گزارش بازتاب داده

)، ولی از سفر او به خوزستان و مرکز علمی عسکر مکرم و دیدار احتمالی ٢٧٧ق: ١٤١٧

چنین از مدت و چگونگی  جا، گزارشی در دست نیست. هم ابومحمد عسکری با وی در آن

 نمی
ً
دانیم که او در  ارتباط علمی ابومحمد عسکری با ابوالأحوص اطلاع زیادی نداریم و دقیقا

                                                           
 .)٢٣٨: ٣، ق١٤٠٤عیسی وراق نسبت داده است (مسعودی،  بیأیادشده را به  کتابِ  ،. مسعودی١
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خود علاوه بر ورّاق، به چه میزان تحت تأثیر ابوالأحوص قرار » ةالنقض علی العثمانی«ب کتا

 تألیف کرده بود» ةالردّ علی العثمانی«که ابوالأحوص هم کتابی به نام  داشته است؛ چه آن

 ).١٧٣تا:   شهرآشوب، بی  (ابن

 ولی با، کلامی ابومحمد عسکری چیزی گزارش نشده است ۀاز اندیشگفتنی است، 

 چون گرایی اعتزالاش با  نشینی و همعسکر مکرم  وی در محیط اعتزالی حضور توجه به

از نگاران  فهرست برخی ازاعتزالی داشته است.  تمایلاتاو نیز  سدر اق، به نظر میابوعیسی ورّ 

 »سفارالأ«، »فی الحدیث ةمیأ  تولیدات بنی«، »ةنقض العثمانی«های  نام های وی به کتاب

توان  )، که از عناوین این آثار می١١٧ق: ١٤٠٧(نجاشی،  اند یاد کرده» ةئل الائمدلا«و 

را ابومحمد عسکری  »ةنقض العثمانی«شاید بتوان اثر  های کلامی او را حدس زد. گیری جهت

 ق) برشمرد٢٥٥ جاحظ (م. ةالعثمانیبرانگیز  علیه کتاب جنجال ها  نگاری نخستین ردیهیکی از 

 شود.  اثری بااهمیت تلقی می ،از این رو که
ً
تولیدات «ابومحمد عسکری در کتاب ظاهرا

(نجاشی، که در آن احادیث ساختگی را مورد بررسی قرار داده بود » فی الحدیث ةامی بنی

ند و به کویژه عثمان را نقد  به ،کوشیده فضایل ساختگی خلفای نخستین می )،١١٧ق: ١٤٠٧

را به  عثمان و خلفای پیش از وی بر امام علی افضلیتِ بصره مبنی بر  ۀنوعی نظرگاه معتزل

  ؛فعال بوده »امامت« ۀاو بیشتر در حوز ،توان گفت چالش بکشاند. بنابراین می
ً
که  آن خصوصا

 ).١١٧ق: ١٤٠٧(نجاشی،  نیز تألیف کرده بود» ةدلائل الائم«کتابی به نام 

و تأثیرگذار   لمان برجستهیکی دیگر از متک »جبرویه عسکری  احمد بن  عبدالرحمن بن«

از حیات علمی و اجتماعی او به  یاطلاع زیاد ،کلامی امامیه در عسکر مکرم است. منابع خط

نظر بودن وی در دانش  به صاحبشناسانِ امامی  رجال برخی از ،با این حال ؛دهند دست نمی

از او نام » الکلام دصحابنا، حسن التصنیف، جیّ أمتکلم من «با تعبیر  و اند کلام اشاره کرده

جبرویه  ابنآید که  با بررسی برخی از شواهد به دست می ).٢٣٦ق: ١٤٠٧ند (نجاشی، ا برده

بسیار  ،عسکری در تقویت جریان کلامی امامیه در عسکر مکرم و نواحی پیرامونی آن

 شاگرد سرشناس هشام فوطی و سلیمان صیمری ـ  گفته شده او با عباد بن .بوده است آفرین نقش

علاوه  )؛٢٣٦ق: ١٤٠٧(نجاشی،  وگو و مجادله داشته است ـ گفت همعتزل ۀاز متکلمان پرآواز

 در عسکر مکرم ـ  سلیمان ـ  عباد بن ۀطبق با اندیشمندان هم بر این،
ً
بحث و مناظره نیز احتمالا

 ت کلامیاعلمی و مناظر وگوهای  گفتکه حاصل این  )،٢٣٦ق: ١٤٠٧(نجاشی،  کرده است
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اعتزال به مذهب امامیه بوده  ۀاز اندیش »مملک جرجانی ابن«ردانی متکلمی چون گ روی وی،

جبرویه  در منابع چیز زیادی از آراء و افکار کلامی ابن ).٣٨١و  ٢٣٦ق: ١٤٠٧(نجاشی،  است

در کنار  مقالات الاسلامیینق) در کتاب ٣٢٤ گزارش نشده است. تنها ابوالحسن اشعری (م.

و  »ایمان«اسماعیل میثمی، از دیدگاه او در رابطه با مسئله   علی بن حکم و  نظرگاه هشام بن

 ،خرین امامیه (روافض) در زمان ماأقومی از مت«سخن به میان آورده و نوشته است:  »وعید«

و مسئله وعید را نیز  ،کنند معاصی تعریف می ۀطاعات و کفر را به هم ۀایمان را به هم

از کفار  ،ورزند گرایانی که با تأویل خویش با حق مخالفت میتأویل ،ها و به نظر آن .اند پذیرفته

 ).٥٤ق: ١٤٠٠(اشعری،  »جبرویه است و این دیدگاه ابن آیند، ب میاحسبه 

جبرویه  شخصیت علمی و آراء کلامی ابندربارۀ مهم  ۀحاوی چند نکت ،این گزارش اشعری

عمل را در تعریف ، جمهور امامیهبرخلاف ، که او همانند معتزلیان نخست اینعسکری است: 

اشعری، نخستین نک:  ۀتعریف ایمان از نگاه امامی ۀدربار( دانسته است ایمان دخیل می

 ؛هم باورمند شده است »وعید«به مسئله  ،او طبق نظرگاه معتزلیان، که این دوم )؛٥٤ق: ١٤٠٠

در  نیز شعری بصریزمان ابوالحسن ا تاجبرویه عسکری پیروانی داشته که  ابن ،که این سوم

آید  بنابراین به نظر می کردند. های کلامی او را ترویج می و اندیشه  مجامع علمی حضور داشته

های آنان گرایش پیدا  به برخی از دیدگاه ،جبرویه عسکری تحت تأثیر معتزلیان عسکر مکرم ابن

سوم هجری  ۀسد ۀیمامامیِ معتقد به وعید در ن کرده است و شاید بتوان او را نخستین متکلمِ 

جبرویه همانند عموم اندیشوران امامی در موضوع امامت با  ابن ،معرفی کرد. با این حال

که   تا جایی ؛کرده است وگو می معتزلیان درگیر بوده و در این زمینه در محافل علمی با آنان گفت

 ان سازدگرد عالم سرشناس معتزلی را به مذهب امامیه روی ،مملک جرجانی موفق شد ابن

» ةمامالکامل فی الإ«چنین او کتابی در موضوع امامت به نام  هم ).٢٣٦ق: ١٤٠٧(نجاشی، 

ق: ١٤٠٧(نجاشی،  از آن یاد کرده است» کتاب حَسَن«تألیف کرده بود که نجاشی با عنوان 

 نجاشی با مشاهد ).٢٣٦
ً
 است وی را ستوده» حسن التصنیف«با تعبیر  ،این کتاب ۀاحتمالا

 ).٢٣٦ق: ١٤٠٧(نجاشی، 

محمد «های خط کلامی امامیه در عسکر مکرم،  ترین شخصیت از شاخص دیگر یکی

  »مملک اصفهانی  عبدالله بن  بن
ً
از اهالی جرجان بود و مدتی را در اصفهان  است که اصالتا

 رود او از متکلمان سرشناس شیعه به شمار می ).٣٨٠ق: ١٤٠٧(نجاشی،  سکونت داشته است
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 «با تعبیر  شناسان امامیه الو رج
ٌ

اند  نام بردهاز وی » ةصحابنا، عظیم القدر و المنزلأمن  جلیل

 ،ها حکایت از آن دارند که وی در شهر عسکر مکرم گزارش). ٣٨١و  ٣٨٠ق: ١٤٠٧(نجاشی، 

به  و ـ 8F١)٢٨٨ ق:١٤٠٦قاضی عبدالجبار، (کرده است  ش را دنبال میا های کلامی فعالیت

متکلم  ،جبرویه عسکری که با ابن یوگوهای در همین شهر بر اثر مناظرات و گفتاحتمال زیاد ـ 

).  ٣٨١و  ٢٣٦ق: ١٤٠٧(نجاشی،  استآورده امامیه داشته، به مذهب امامیه روی  بنامِ 

مکرم، در محافل  متکلم سرشناس معتزلی در عسکر ،حضور ابوعلی جبائی دوران درمملک  ابن

در حضور جمعی از متکلمان در  یکه در نشستقل است ن علمی آن شهر فعال بوده است.

الی را پرسید ؤاز ابوعلی جبائی س »تولد«مسئله کلامی  ۀمملک جرجانی دربار ، ابنعسکر مکرم

 کردند تلقیادبی  بی امملک را برنتافته و آن ر ابن که شاگردان و هواداران جبائی، این پرسشِ 

او جلسات دیگری با ابوعلی جبائی داشته ، افزون بر این )!٢٨٨ق: ١٤٠٦قاضی عبدالجبار، (

، محمد کرخی  بن محمد قاسم  ومملک در حضور اب که ابناست است. در برخی از منابع آمده 

با  )،٣٣٦ـ٣٣٤: ١٣٨٩گر نک: مدرسی،  اهواز (دربارۀ این خاندان حکومت شیعی حاکم

 ).٢٢٦تا:   ندیم، بی  (ابن کرده است مناظره »امامت«ابوعلی جبائی در دفاع و اثبات مسئله 

بود که  شدهگردآوری توسط وی یا شاگردانش با جبائی در کتابی  او اتمباحث گفتنی است،

 ٣٨٠ق: ١٤٠٧(نجاشی،  اند نام برده» علی الجبائی بیأمجالسه مع «نگاران از آن با نام  فهرست

نظرگاه  را در ردّ » علی الجبائی ةمامنقض الإ«وی کتاب مستقلی به نام  ،بر این ). افزون٣٨١و 

 ندیم،  (ابن نتوانست این اثر را به اتمام برساندالبته  له امامت نگاشته بود کهئجبائی در مس

 این کتاب در نقد  ).٢٨٢ق: ١٤١٧؛ طوسی، ٢٢٦تا:   بی
ً
جبائی بوده » ةمامکتاب الإ«احتمالا

) که یکی از عالمان گمنامِ امامیه نیز این کتاب ٣٥٣: ٢٠، ١٩٦٥(قاضی عبدالجبار،  است

کتاب مهمی  ،مملک ابن که باید بیفزایم). ١٧٩تا:   شهرآشوب، بی  جبائی را نقد کرده بود (ابن

 )٣٨١ق: ١٤٠٧(نجاشی،  نیز نوشته بود» ةمامالمسائل و الجوابات فی الإ«دیگری به نام 

. از مجموع است »امامت«وی در موضوع  تبحر و دهندۀ دغدغه اثر، نشان این عنوان که

                                                           
ابوبکر احمد بن ابراهیم اسماعیلی  ضبط شده است. »ممک ابن«به اشتباه  »مملک ابن«جای ه . البته در نسخه ب١

مملک، او را (پیش از تغییر مذهب) در عسکر مکرم ملاقات  سنت و همشهری ابن  جرجانی، محدث برجستۀ اهل

ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن مملک المتکلم، کان یعرف بالإعتزال و بلغنی انه «اش نوشته است:   ارهکرده و درب

 ).٤٢٩: ١ق، ١٤١٠(اسماعیلی، » رجع عنه عند موته. حدثنا محمد بن عبدالله بن مملک المتکلم بعسکر مکرم...
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برانگیز  دانش کلام بیشتر در موضوع جنجال ۀمملک در عرص آید که ابن ها برمی گزارش

درگیر  ،متکلم سرشناس معتزلی ،با ابوعلی جبائیبر سر همین مسئله  فعالیت داشته و »امامت«

 بوده است. 

گرایش او به دانیم که  ، ولی میهای زیادی در دست نیست ک گزارشممل از آراء کلامی ابن

لی القول إ ةعن مذهب المعتزل رجع...«موضوع امامت بوده است و تعبیر  بیشتر از منظرِ امامیه 

  ).٣٨١ق: ١٤٠٧(نجاشی،  همین موضوع دلالت دارد رنجاشی نیز ب» ةمامبالإ
ً
 بنابراین احتمالا

 در مسئله چنان گرایش اعتزالی داشته است موضوعات کلامی هم دیگردر وی 
ً
؛ خصوصا

باورمند بوده و » وعید«، به جبرویه عسکری ابن همانند استادشاو  رسد به نظر می» ایمان«

 «ابوالحسن اشعری در مبحث  اندیشیده است. همچون معتزله می
َ
مملک را  ، نظر ابن»عراضا

ذکر کرده و  ، دو تن از بزرگان معتزلیی و ابوالقاسم بلخیعلی شطو  در کنار دیدگاه احمد بن

  ۀاند هم گروهی گفته«است:  نوشته
َ
بدان جهت که آنچه  ؛مانند عراض در دو وقت باقی نمیا

توانند به  ها نمی باقی است یا به خود باقی است یا به بقایی که در آن نهاده شده است. ولی آن

توانند به  حدوثشان. و نیز نمی  هاست در حال زم بقای آنخود باقی باشند، زیرا این امر مستل

  نمی راکهچ ،ها حادث شده باقی بمانند ی که در آنیسبب بقا
َ
 »عراض شوندتوانند متحمل ا

 ).٣٥٨ق: ١٤٠٠(اشعری، 

عراض معتزلیان برخی وی با سوییِ  این گزارش نیز از هم
َ
حکایت دارد. گفتنی  در مسئله ا

تألیف کرده بود که  9F١»بواب الکلامأالجامع فی سائر «مند به نام  شمملک اثری ارز ابن ،است

شاید بتوان این  ).٣٨١ق: ١٤٠٧(نجاشی،  آن را وصف کرده است» کبیر«نجاشی با عنوان 

10Fنگاری در دانش کلام از سوی متکلمان امامی به شمار آورد. کتاب را نخستین جامع

٢ 

اند.  بوده مرتبطامامیه در عسکر مکرم  کلامیِ  نونکاکه سایر متکلمان امامی نیز با  افزودباید 

مملک جرجانی  از متکلمان ممتاز امامیه ـ با ابن ابومحمد نوبختی ـ ،ها  برخی گزارش بر بنا
                                                           

). به ٤٨٩: ٦ق، ١٤١٤شده است (زبیدی، استعمال » بقیه«و هم به معنای » جمیع«هم به معنای » سائر«. واژۀ ١

» بقیه«به معنای » سائر«مراد است. اگر واژۀ » جمیع«، همان معنای »الجامع«جا با توجه به واژۀ  رسد، در این نظر می

 موضوع کتاب تنها در بخش لطیف الکلام بوده است.
ً
 منظور باشد، احتمالا

نگاری حدیثی ـ فقهی امامیه، مانند کتاب الجامع فی  ی، جامعالبته پیش از این دوره و در اواخر سدۀ دوم هجر .٢

) شروع شده بود (دربارۀ ٢٠٩ق: ١٤٠٧سائر أبواب الحلال و الحرام ظریف بن ناصح کوفی بغدادی (نجاشی، 

 ).١٥١: ١٣٩٤های حدیثی امامیه نک: موسوی تنیانی،   نگاری جامع
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قدری بااهمیت بوده که ه وگو داشته است و محتوای این جلسات ب نشست علمی و گفت

شرح مجالسه «نگاران از آن با عنوان  نگاشت که فهرست یابومحمد نوبختی در شرح آن کتاب

طور دقیق از محل  هب ).٦٣ق: ١٤٠٧(نجاشی،  اند نام برده» الله  مملک رحمه  عبدالله بن بیأمع 

این  رسد به نظر میولی  ،مملک جرجانی اطلاعی نداریم وگوهای ابومحمد نوبختی با ابن گفت

لاقات کرده و در موضوعات کلامی به دو در عسکر مکرم و یا در اهواز و اطراف آن همدیگر را م

وآمد داشتند. گفته شده که ابوسهل  که نوبختیان کم و بیش به اهواز رفت چه آن؛ اند بحث نشسته

مقیم  متکلم بزرگِ  ،در اهواز با ابوعلی جبائی ،دیگر متکلم نامور خاندان نوبختی، نوبختی

 جلسات رااین اند که محتوای  های علمی با یکدیگر داشته ده و نشستکردیدار  ،عسکر مکرم

مجالسه مع «با تعبیر  از آن نگاران و فهرست نددر کتابی گردآوری کرده بودابوسهل یا شاگردانش 

دانیم که مرکز کلامی  می ).٣٢ق: ١٤٠٧(نجاشی،  اند یاد کرده» هوازعلی الجبائی بالأ بیأ

نماید که ابوسهل به عسکر  نمیبعید  ،از این رو ؛عسکر مکرم در نزدیکی اهواز قرار داشته است

از  ،این از کرده باشد. هرچند بیش ملاقاتدر آن شهر  را کیش خود مکرم رفته و متکلمان هم

های  اما با توجه به رونق بحث ،خوزستان چیزی گزارش نشده است ۀحضور نوبختیان در منطق

داری چون ابوعلی  نام چنین حضور متکلمِ  ویژه در عسکر مکرم و هم به آن منطقه،کلامی در 

؛ اند وآمد داشته بیشتر بدان مناطق رفت ورزان نوبختی کلام محتمل است کهجا،  جبائی در آن

 در حوالی سال چه آن
ً
 قمری در عسکر مکرم ساکن شده بود. ٢٧٦و  ٢٧٥های  که جبائی تقریبا

 نوبختیاز متکلمان امامیه و از شاگردان شاخص ابوسهل  ،گفتنی است ابوالحسین سوسنجردی

با او آشنا شده و ارتباط  ،شاید در زمان حضور ابوسهل در اهواز)، ٢٠٨ق: ١٤١٧(طوسی، 

 نه اهل سوسنجرد حوالیو  از اهالی سوسنجرد خوزستان او را اگرالبته  باشد؛برقرار کرده 

 م.بغداد بدانی

فعال  ،خوزستان ۀگام با سایر معتزلیان منطق هم ،در عسکر مکرم متکلمان امامیهباری، 

سوم هجری در آن دیار دنبال کرد. در  ۀتوان تا اواخر سد را می شان های کلامی بودند و فعالیت

در دست است.  یهای چهارم نیز از حضور متکلمان امامی در عسکر مکرم گزارش ۀل سدیاوا

یا  »عبدکی«معروف به  ،عبدک جرجانی  علی بن  محمد بن أبواحمد (أبوجعفر) گفته شده که

مدتی را در عسکر مکرم  )،٣٨٢ق: ١٤٠٧(نجاشی، از متکلمان سرشناس امامیه  ،»عبدک ابن«

ق: ١٤٠٦عبدالحبار،  (قاضی مشهور شده بود »بواحمد عسکریأ«که به   به سر برده تا جایی
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 عبدک جرجانی  ابن ).٣٣١
ً
ق) ـ ٣٠٣ م.و پس از مرگ ابوعلی جبائی ( در عنفوان جوانیـ ظاهرا

در عسکر مکرم تکیه زده بود،  بر مسند علمی پدر کهابوعلی جبائی  فرزند، از ابوهاشم جبائی

 نمی )؛ البته١٠٩تا:   مرتضی، بی  (ابن دانش کلام را فرا گرفت
ً
عبدک  ابن زمانیچه در  دانیم دقیقا

 است.  جسته میجا حضور داشته و در درس ابوهاشم جبائی شرکت  جرجانی در آن
ً
باید ظاهرا

 ٣١٤عزیمت ابوهاشم جبائی به بغداد در سال  از عبدک در عسکر مکرم، پیش ابنآموزی  دانش

که  چه آن ؛روی داده باشد )،٩٦تا:   مرتضی، بی  (ابنقمری  ٣١٧یا  )٢٢٢تا:   ندیم، بی  (ابن

ق) پس از این سفر به عسکر بازنگشت و در بغداد ساکن شده و در ٣٢١ ابوهاشم جبائی (م.

» عسکری«با توجه به شهرت  ).٥٦: ١١ق، ١٤١٧یب بغدادی، (خط جا نیز درگذشت آن

رسد وی مدت زیادی را در عسکر مکرم بوده و در درس ابوهاشم  عبدک جرجانی، به نظر می ابن

عسکر مکرم را ترک گفته و به  ،عبدک پس از مدتی ابنروی،  کرده است. به هر جبائی شرکت می

،   مرتضی  گاه رهسپار خراسان شد (ابن و آن )٣٣١ق: ١٤٠٦عبدالحبار،  (قاضی اصفهان آمد

الجامع که کتاب  ه استکرد اند که عبدکی ادعا ). برخی از نویسندگان معتزلی گفته١٠٩تا:   بی

نماید که ادعای  بعید نمی). ١٠٩تا:   ، بی  مرتضی (ابن وستاهای  ابوهاشم از نگاشته الکبیر

وهاشم جبائی را گردآوری و در قالب کتاب صواب بوده و او مباحثات کلامی اب عبدک بر ابن

عبدک در مسائل کلامی بسیار توانمند بوده  که ابن چه آن ؛تدوین کرده باشد» الجامع الکبیر«

ما رأیت «گفت:  اش می لی ـ دربارهزمتکلم سرشناس معتـ که ابوالقاسم بلخی   تا جایی ،است

 
ً
 ).١١٠تا:   ، بی  مرتضی (ابن » عرف بدقیق الکلام و جلیله منهأ رجلا

های کلامی متکلمان امامیه در عسکر مکرم  دیگر از فعالیت ،عبدک جرجانی پس از ابن

ابوعبدالرحمان محمد «به نام  امامیه گزارشی در منابع وجود ندارد. البته یکی از عالمان مصری

جعفر   در عسکر مکرم حضور داشته و محمد بن »حسین زعفرانی عسکری  احمد بن  بن

جا از وی احادیثی را استماع کرده  از محدثان سرشناس قمی ـ در آن ق) ـ٣٦٧ قولویه (م.  بن

البته  ).٤٧٥، ٤٤٢، ٤٤٠، ٤٣٧، ٤٣٠، ٣٩٣، ٢١١، ٧٨، ٥١ق: ١٤١٧قولویه،  ابن( است

جا  مقصد بغداد ترک کرده و در آن به زعفرانی عسکری در عسکر مکرم ماندگار نبوده و آن شهر را

زعفرانی عسکری  از شخصیت و نیز جایگاه علمیِ  ).٤٤٣ق: ١٤١٥طوسی، بود (ساکن شده 

دانش کلام فعال بوده و برای  ۀدانیم او در عرص نمی ؛ حتیبیش از این اطلاعی نداریم

 نه.  یااست  های کلامی به عسکر مکرم عزیمت کرده فعالیت
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  عبدالله بن  حسن بن) با أبواحمد ٣٨١(م.  شیخ صدوقهایی در دست داریم که   گزارش

گاهی از شخصیت وی (عسکر مکرم  دار و معتزلی یبِ ناماد ،ق)٣٨٢. سعید عسکری (م برای آ

ق: ١٤١٧صدوق، است ( دیدار کرده و حدیث شنیده )،٤١٥ـ ٤١٣: ١٦، ق١٤١٣نک: ذهبی، 

، ١٣٣، ١١٤، ٦٥ق: ١٤٠٣؛ صدوق، ٤٠٠، ٢٨، تا  بی؛ صدوق، ٤٧٠، ٤٠٥، ٢٩٩، ٢٩٨، ٥٠

؛ صدوق، ١٨٩: ٢، ٢٨٢، ٢٢٧: ١، ق١٤٠٤؛ صدوق، ٣٦٠، ٢٥٤، ٢٠٢ و ٢٠١، ١٦٣

 ویرا از  امیرالمؤمنین »شقشقیه ۀخطب«حتی تفسیر  ) و...٢٣٢، ٩٠، ٨٤، ٨٠ق: ١٣٧٩

ق: ١٣٧٩صدوق، است ( دهشمنعکس  خبارمعانی الأده که تفسیرش در کتاب کردرخواست 

بعید  ، ولیداشته استعسکری ملاقات أبوحمد در کجا با  او دانیم نمی ).٣٦٣و  ٣٦٢

بواحمد أکه  چه آن؛ صدوق در عسکر مکرم و یا نواحی آن با او دیدار کرده باشدشیخ نماید  نمی

 ه استگرفت می  را پی اش علمی های فعالیت جوار، همعسکری بیشتر در عسکر مکرم و شهرهای 

تا،   اثیر، بی  (ابن غدیر روایت مهمّ  بواحمد عسکری راویِ که أ با آن ).٤١٤: ١٦ق، ١٤١٣(ذهبی، 

)، ولی ١٥٧ق: ١٣٧٠طاووس،   (ابن نیز بوده است بعضی از سخنان امام علی و )٣٠٨: ١

 طلبد. امامی بودن وی شواهد متقن و بیشتری می

 عسكر مكرم ةاماميه و معتزل تأثيرات متقابل .4
 ۀکلامی امامیه در سد خطروشن شد که  ،مانده های باقی اندک گزارشجویی و بررسی  پیبا 

 آن شهربا معتزلیان  نیز تعاملاتی در عسکر مکرم فعال بوده و چهارم هجری ۀل سدیسوم و تا اوا

دو نحلۀ کلامی امامیه و معتزلۀ عسکر مکرم،  شود که آیا پرسش مطرح می  داشته است. حال این

توان  شواهد می برخی ازتوجه ا ب اند یا خیر؟ نسبت به آراء و اندیشۀ همدیگر تأثیر و تأثر داشته

11Fاند.  کلامی از یکدیگر تأثیر پذیرفته ای از مسائل  در پاره عسکر مکرم در امامیه و معتزله گفت،

١ 

 ۀبه نظری ، متکلم امامی،جبرویه که ابن شود  مشاهده میبرای نخستین بار در تاریخ تفکر امامیه 

 ز نی »ایمان«معتزلیان باور داشته و در مسئله  »وعید«
ً
 اندیشیده است آنان می چونهمتقریبا

 «له کلامی ئمملک جرجانی نیز در مس چنین ابن هم ).٥٤ق: ١٤٠٠(اشعری، 
َ
 »عراضا

در زمان ). ٥٤ق: ١٤٠٠(اشعری،  داشته است همعتزل ی ازدیدگاه اندیشوران اننددیدگاهی هم

                                                           
ام .١

ّ
معتزلی، از رهبران معتزلۀ بصره، در برخی مسائل تحت تأثیر  شواهدی در دست داریم که پیش از این دوره، نظ

 ).٢٠٥ـ١٧٧: ١٣٧٩های امامیه قرار داشته است (در این باره نک: جاودان،   آموزه
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ً
امامیه در عسکر کلامی  جریانبا  »توحید«و  »عدل«مباحث  معتزلیان در ابوعلی جبائی تقریبا

به صراحت سخن به میان  ،یأو جبائی نیز از این اشتراک رند مکرم به وحدت نظری رسیده بود

12Fآورده است.

با  مقالات الاسلامیینامامیانی که ابوالحسن اشعری در کتاب  ،رسد به نظر می ١

ق: ١٤٠٠اشعری، (» خریهمأ... و هولاء قوم من متةقالوا فی التوحید بقول المعتزل« :تعابیر

» خرین منهمأو الخوارج و هولاء قوم من مت ةکما تزعم المعتزل منهم یزعمون...« )،٣٥

و  ةقاویل المعتزلأک یقولون... ةمامعتزال و الإالقائلون بالإ« )،٤٠ق: ١٤٠٠(اشعری، 

 علی علیّ  عتزال و النصّ القائلون بالإ« )،٤٥ق: ١٤٠٠(اشعری، » ختلافهمإک یختلفون...

(اشعری، » ةمامعتزال و الإقوم یقولون بالإ«و  )٤٦و  ٤٥ق: ١٤٠٠(اشعری،  »طالب یبأ  بن

جبرویه و پیروان  ابن همچون ان عسکر مکرمبه آنان اشاره کرده است، امامی )٤٧ق: ١٤٠٠

 اند و معتزله بوده نوا با و هم فکر هم ،عسکری وی هستند که در موضوعات قابل توجهی

. به داشته استبیشتری های آنان اطلاع  از دیدگاه به دلیل سکونتش در بصره، اشعری ابوالحسن

جبرویه عسکری و  ابن ۀبه اندیش» خریهمأقوم من مت«با تعبیر یاد داشته باشیم همو بود که 

 ).٥٤ق: ١٤٠٠(اشعری،  است کرده پیروانش تصریح

 امامیانِ «ا را به دو گروه گر اعتزال اند شیعیانِ  برخی با توجه به عبارات اشعری سعی کرده

و  ٦: ١٣٩٤زاده،   (حسینیتقسیم کنند  »ائمه معتزلیان معتقد به امامتِ «و  »متمایل به معتزله

گاه این تعابیر را قسیم  چراکه اشعری هیچ ،رسد بندی درست به نظر نمی این تقسیم )، اما٧

گرایان امامیه را  اعتزال متمایزِ کوشیده دیدگاه  ،نایکسان تعابیریکدیگر قرار نداده، بلکه او با 

 یابوالحسن اشعری به معتزلیانی از پیروان ابوالهذ باید افزود کهبازتاب دهد. 
ّ

 ل علا
ّ

ام ف و نظ

(اشعری،  بودند  گرایش پیدا کرده »امامت«اشاره کرده که به امامیه و به نظرگاه  ،معتزلی

امامی نیز به  رده است و نویسندگان متقدمِ ها به میان نیاو البته او نامی از این گروه )؛٦١ق: ١٤٠٠

عمرش را در بصره سپری کرده است  که اشعری بیشترِ  اند. با توجه به آن ها اشاره نکرده آن

عسکر مکرم  یگرا اعتزال توان حدس زد اینان همان امامیانِ  می )،٣٠: ١٤ق، ١٤١٢جوزی،   (ابن

داشته  ییسندگان ـ با آنان آشنایی بیشترنسبت به دیگر نو اند که اشعری بصری ـ و اهواز بوده

                                                           
بالعسکر و قال: قد وافقونا فی التوحید و العدل و انما خلافنا فی  ۀو الشیع ۀباعلی هم بان یجمع بین المعتزلأان «. ١

 ).٢٩١ق: ١٤٠٦قاضی عبدالجبار، » (هحتی تکونوا یدا واحد الامامة فاجتمعوا
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 گرا در امامیان اعتزال پایگاه مهمّ  ،شود که عسکر مکرم از این رو تقویت می هاست. این گمان

ابوالحسین «رفته است. گفتنی است، پیش از ابوالحسن اشعری،   همسایگی بصره به شمار می

) ٢١٤، ٣٦تا:   میان آورده بود (خیاط، بی گرا سخن به  نیز از برخی امامیانِ اعتزال» خیاط معتزلی

گاهی داشته و سخنش ناظر  رسد، او از اندیشه که به نظر می  های متکلمانِ عسکر مکرم آ

 کتابش را در حوالی  به آنان بوده است؛ چه آن
ً
قمری نگاشته  ٢٧٠یا  ٢٦٩که خیاط احتمالا

کند (خیاط،   از این زمان یاد میگرای پیش   ) و از امامیان اعتزال١٥٢: ١٣٨٧است (مادلونگ، 

 ).٢١٤تا:   بی

 نمی ،با این حال
ً
 ۀدانیم متکلمان امامیه در عسکر مکرم با کدام نحله از معتزله (معتزل دقیقا

گرایی بیشتری داشتند. هرچند ممکن است در آغاز به نظر آید که آنان  بصره) هم ۀبغداد یا معتزل

تزلیان بصره و خوزستان به اعتزال بصری گرایش همانند مع ،موضوعات کلامی ۀهمدر نیز 

رسد  به نظر می، امامیه عسکری مانده از آراء اندیشوران ولی با توجه به چند گزارش باقی ،داشتند

مملک جرجانی در  به گزارش اشعری، ابن. بغداد متمایل بودند ۀمسائل به معتزل برخیآنان در 

 «مسئله 
َ
دو تن از  ،ق)٣١٩ ق) و ابوالقاسم بلخی (م.٢٩٧ علی شطوی (م.  با احمد بن »عراضا

عبدک  چنین گفته شده که ابن هم ).٣٥٨ق: ١٤٠٠(اشعری،  نظر بوده است متکلمان بغداد هم

ق: ١٤١٧(طوسی،  اندیشیده است بغداد می ۀمانند معتزل »وعید«جرجانی عسکری در مسئله 

 عسکر مکرم را به دلیل زندگی توان جریان کلامی امامیه در بنابراین به راحتی نمی ).٢٨٢

زیرا شواهد کافی در این زمینه  ،گرا قلمداد کرد در میان معتزلیان بصری، به طور کلی بصری

 ، افزون بر این .وجود ندارد
ً
ق) به ٤٣٦ از سید مرتضی (م. پیشگرایان امامیه تا  اعتزال نوعا

 های کلامی سایر جریانآنان را نسبت به  ۀاعتزال بغدادی بیشتر تمایل داشتند و اندیش

 ةالرسالکتاب  ،متکلم ممتاز امامی ،و از همین رو شیخ مفید ؛دانستند تر می امامیه نزدیک به

 را نگاشته است فی وفاق البغدادیین من المعتزله لما روی عن الائمه المقنعه

 ۀمسائل کلامی با معتزل بعضیگرا در  اعتزال البته بعضی از امامیانِ  ).٤٠٠ق: ١٤٠٧(نجاشی، 

  ،بصره
ّ

 ابوسهل نوبختی ،گران اند و یا برخی از پژوهش نظر بوده ام هممانند ابوالهذیل و نظ

، ١٣٨٣(پاکتچی،  اند متمایل به مکتب اعتزالی بصره معرفی کرده »لطیف الکلام«را در مباحث 

٣٢٤: ١٢.( 

تا حدودی تحت  »امامت«ع عسکر مکرم در موضو رسد معتزلیانِ  به نظر میاز سوی دیگر، 
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به  »افضلیت امام علی«تأثیر جریان کلامی امامیه قرار گرفته بودند و دیدگاهشان در مسئله 

در حالی که پیش  .تعدیل شده و یا حتی تغییر کرده است ،سبب تأثیرپذیری از متکلمان امامی

 گانه بر خلفای سه حضرت علی افضلیتِ  ـ بغداد ۀبرخلاف معتزلـ بصره  ۀمعتزل ،از آن

 از )،٧: ١ق، ١٣٧٨الحدید،  أبی  (ابن کردند پذیرفته و به شدت آن را رد می نمیرا 
ً
 اما تقریبا

 خصوص شاگردان جبائی به افضلیت امام علی به ،بصره ۀدوران ابوعلی جبائی معتزل

13Fمتمایل شدند.

ه به دانست ک یبصری نخستین معتزل ۀابوعلی جبائی را شاید بتوان از جمل ١

 ق،١٣٧٨الحدید،  بیأ ابن(پذیرفت  آن را بر دیگر خلفا تن داد و امیرالمؤمنین افضلیتِ  ۀنظری

14F).٨ و ٧: ١

 سلیمان صیمری که در افضلیتِ   او حتی در این راستا کتابی در نقد کتاب عباد بن ٢

در بستر ). نقل است که ابوعلی جبائی ٨٤تا:   مرتضی، بی (ابن ابوبکر نگاشته بود، تألیف کرد

الحدید،  أبی  تأکید داشته است (ابن مرگ و در واپسین لحظات عمرش بر تفضیل امیرالمؤمنین

  بلکه اعتراض حضرت زهرا ،را پذیرفت جبائی نه تنها افضلیت امام علی). ٨: ١ق، ١٣٧٨

: ٢، ١٣٨٤(نباطی بیاضی،  دانسته است در برابر ابوبکر را برحق می غصب حقوقش دربارۀ

د و نواصب را به سبب گرایش کر نقل می بیت چنین وی اخباری را در فضایل اهل هم ).٢٩١

گاهی از فضایل اهل تا:   مرتضی، بی  (ابن کرده است ، نکوهش میبیت به معاویه با وجود آ

 و خاندان پیامبر ابوعلی جبائی نیز به تدریج به افضلیت امام علی پیروان فکریِ  ).٨٢

این روند تا زمان حضور معتزلیان بصره در بغداد نیز تداوم پیدا کرد و در توجه نشان دادند و 

از شاگردان  »فرزویه  ابوالحسن بن«توان به  بغداد بیش از پیش تقویت گردید. در این باره می

ق: ١٤٠٦(قاضی عبدالجبار،  باور داشته است امام علی ابوعلی اشاره کرد که به تفضیلِ 

استادِ قاضی ـ  »اش بصریعیّ  ابواسحاق ابراهیم بن«ای چون  تهو نیز متکلم برجس )؛٣١٨

 تألیف کرده بود و امام حسین ـ کتابی در فضیلت و امامت امام حسن عبدالجبار

از شاگردان ابوهاشم  ،ق)٣٦٧ در معرفی ابوعبدالله بصری (م.). ١٠٧تا:   مرتضی، بی  (ابن

                                                           
ف، امام علی١

ّ
اند   داده  را تنها بر عثمان تفضیل می . البته گفته شده است که واصل بن عطاء و ابوالهذیل علا

) که دیدگاه این دو، استثنائی در میان معتزلۀ بصره تا پیش از ٤٨تا:  مرتضی، بی  ؛ ابن٨: ١، ق١٣٧٨ الحدید، بیأ  ابن(

 آید.  ابوعلی جبائی به حساب می
ولی  ،)١٨٣: ١٤، ق١٤١٣اند (ذهبی،  و ابوبکر دانسته امام علی ن در افضلیتِ ا. البته بعضی او را جزء متوفق٢

 الحدید این موضوع را رد کرده است. بیأ ابن
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 کان یَ «اند:  معتزلیان بهشمی در بغداد، گفته دارِ  نام جبائی و متکلمِ 
ُ

  لی علیّ إ میل
ً
  میلا

ً
 »عظیما

تا:   مرتضی، بی  (ابن نیز نگاشته بود» التفضیل«همو کتابی به نام  ).١٠٧تا:   مرتضی، بی  (ابن

به افضلیت امام  نیزرهبر معتزلیان اخشیدی در بغداد  ،ق)٣٨٤ عیسی رمانی (م.  علی بن ).١٠٧

 ).٥٣٤و  ٥٣٣: ١٦ق، ١٤١٣(ذهبی،  اد داشته استاعتق علی

های جریان کلامی امامیه در عسکر مکرم در تحول دیدگاه معتزلیان  تلاش ،رسد به نظر می

تأثیرگذار بوده است.  عسکر مکرم و شخص ابوعلی جبائی نسبت به افضلیت امام علی

 »امامت«دت در موضوع جریان کلامی امامیه در عسکر مکرم به ش ،گونه که اشاره شد همان

مملک  جبرویه، اندیشور بزرگ معتزلیان یعنی ابن های ابن ای که با تلاش به گونه، فعال بوده است

جبرویه با عباد  نماید که مناظرات ابن امامت را پذیرفته و به امامیه روی آورد. بعید نمی ،جرجانی

که  ویژه آن به ؛مسئله امامت بوده باشد دربارۀنیز  )٢٣٦ق: ١٤٠٧(نجاشی،  سلیمان صمیری  بن

مرتضی،   (ابن صیمری در امامت مخالف امامیه بوده و در فضیلت ابوبکر کتابی هم نوشته بود

الکامل «توان از کتاب  را می »امامت«جبرویه عسکری به موضوع  توجه بالای ابن ).٨٤تا:   بی

مندی که ستایش  اثر ارزش)؛ ٢٣٦ق: ١٤٠٧(نجاشی،  وی به خوبی دریافت کرد» ةمامفی الإ

 ).٢٣٦ق: ١٤٠٧(نجاشی،  ـ را در پی داشته است مکتب کلامی بغداد ۀآموخت دانشـ نجاشی 

امامت در عسکر  ۀدربار ،پیوسته به امامیه متکلمِ  ،مملک جرجانی های ابن چنین فعالیت هم

بزرگ معتزلیان  ،یوگوهای را با ابوعلی جبائ او در این باره گفت .مکرم نیز قابل توجه است

وی با نگارش ، افزون بر این ؛کرده است انجام داده و به شدت از مسئله امامت دفاع می ،بصره

 ٣٨٠ق: ١٤٠٧(نجاشی،  های جبائی در مبحث امامت را به چالش کشیده است دیدگاه ،آثاری

 ).٢٨٢ق: ١٤١٧؛ طوسی، ٣٨١و 

  پیشین میمطالب  به با توجه
ً
آفرینی جریان کلامی امامیه و  با نقشتوان گفت، ظاهرا

گاهی از  »افضلیت«بخشی آنان، معتزلیان عسکر مکرم و رهبرشان ابوعلی جبائی در مسئله  آ

بدان معنا نیست که معتزلیان عسکر   اند. البته این داری کرده شان خود همراهی با اسلاف بصری

 ،بلکه آنان غیر از موضوع افضلیت ،مسائل امامت به امامیه نزدیک شدند ۀمکرم در هم

چنان از پابرجا بودن  کردند و ابوعلی جبائی نیز هم های امامیه مقابله می سرسختانه با دیدگاه

ق: ١٤٠٦(قاضی عبدالجبار،  عسکر مکرم تأکید کرده است ۀبا امامی »امامت«اختلاف موضوع 

٢٩١.( 
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 آورد دست
مُکرَم در نزدیکی اهواز زندگی  در سدۀ سوم هجری، شماری شیعیان در شهر عسکر

های کلامی معتزلیان عسکر مکرم، جمعی از متکلمان امامیه نیز در   کردند و در کنار فعالیت  می

آن شهر فعال بودند که بعضی از اندیشمندان امامی چون ابومحمد نوبختی نیز با آنان مرتبط 

 ه ب توان  ی عسکر مکرم میمترین متکلمان اما  بودند. از شاخص
ُ
محمد عسکری،   بیت بنث

مملک اصفهانی و محمد بن   عبدالله بن  جبرویه عسکری، محمد بن  احمد بن  عبدالرحمن بن

جرجانی اشاره کرد. به دلیل سیطرۀ علمی معتزله بر عسکر مکرم، تعامل و ارتباط علی بن عبدک 

ذا در برخی موضوعات ناپذیر بوده است؛ ل فکری خط کلامی امامیه با معتزلیان آن دیار اجتناب

نظر بودند. با توجه به  کلامی ـ لطیف الکلام و جلیل الکلام ـ با معتزلیان بصره و حتی بغداد هم

در » امامت«توان گفت، مسئله   موضوع مناظرات و عناوین آثار اندیشمندان امامی عسکری می

رزان معتزلی بر اثر که برخی از خردو های آنان قرار داشته است، تا جایی  نقطۀ ثقل فعالیت

 در   نهند و امامی می گردن می» امامت«ها به دیدگاه امامیه در موضوع  های آن  تلاش
ً
شوند. ظاهرا

نیمۀ سدۀ سوم هجری، معتزلۀ بصره، از جمله ابوعلی جبائی و شاگردانش تحت تأثیر متکلمان 

گرایان  رسد آن اعتزال می اند. به نظر  تن داده امامیِ عسکر مکرم، به افضلیت امیرمؤمنان علی

با تعابیر نایکسان از آنان یاد کرده است،  مقالات الاسلامیینامامی که ابوالحسن اشعری در 

 همین متکلمان خط کلامی امامیه در عسکر مکرم باشد. 

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــ
، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، البلاغه  شرح نهج ق)،١٣٧٨الله، (  الحدید، عزالدین بن هبة  أبی ابن .١

 جا، دار احیاء الکتب العربیه.   بی

  ، بیروت، دار الکتاب العربی.الصحابه  ةاسد الغابه فی معرفتا)،  محمد، (بی اثیر، علی بن  ابن .٢

محمد عبدالقادر عطا،  :تحقیق، المنتظم فی تاریخ الاممق)، ١٤١٢( ،جوزی، عبدالرحمن بن علی ابن .٣

  .چاپ اول ،الکتب العلمیه بیروت، دار

، تحقیق: سید محمدصادق بحرالعلوم، بیروت، معالم العلماءتا)،  شهرآشوب، محمد بن علی، (بی ابن .٤

  دار الاضواء.
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، اصفهان، مؤسسه التشریف بالمنن فی التعریف بالفتنق)، ١٤١٦، (موسی  بنی وس، علوطا ابن .٥

  .مرالأ صاحب

  قم، منشورات الرضی.، المهمومفرج )، ١٣٦٣(ـــــــــــــــــ،  .٦

  الحیدریه. ة، نجف اشرف، المطبعةلثمرة المهج ةکشف المحجق)، ١٣٧٠(ـــــــــــــــــ،  .٧

 ، تحقیق: یوسف الهادی، بیروت، عالم الکتب. البلدانق)، ١٤١٦( ،محمد  فقیه، احمد بن ابن .٨

  قیومی، قم، الفقاهه.، تحقیق: جواد کامل الزیارات ق)،١٤١٧( ،قولویه، جعفر بن محمد ابن .٩

 ة، تحقیق: سوسنه دیفلد فلرز، بیروت، مکتبةطبقات المعتزلتا)،  ییحیي، (ب  بن  مرتضي، احمد ابن .١٠

  .ةالحیا

  نا. جا، بی ی، تحقیق: رضا تجدد، بفهرستتا)،  یاسحاق، (ب بن  ندیم، محمد  ابن .١١

یق: زیاد محمد منصور، ، تحقمعجم شیوخ الاسماعیلیق)، ١٤١٠اسماعیلی، احمد بن ابراهیم، ( .١٢

  العلوم و الحکم. ةالمنوره، مکتب ةمدین

  .چاپ سوم ،، آلمان، فرانس شتاینرمقالات الاسلامیینق)، ١٤٠٠(، اسماعیل  اشعری، علی بن .١٣

 ةالنهض ة، تحقیق: صلاح المنجد، قاهره، مکتبفتوح البلدان)، ١٩٥٦( ،یحیی  بلاذری، احمد بن .١٤

 . ةالمصری

المعارف ة، تهران، مرکز دائر١٢، جالمعارف بزرگ اسلامیةدائردر: » بغداد«)، ١٣٨٣(، پاکتچی، احمد .١٥

  .بزرگ اسلامی

  ، قم، منشورات الرضی.ةالفرج بعد الشد)، ١٣٦٤علی، (  تنوخی، محسن بن .١٦

، ٥، شماره هفت آسمان، »های نظام تحت تأثیر شیعه  اندیشه«)، ١٣٧٩جاودان، محمد، ( .١٧

  .٢٠٧ـ١٧٧ص

کلام امامیه پس از دوران حضور؛ نخستین «)، ١٣٩٤(، محمدتقی سبحانی و سید علیزاده،  حسینی .١٨

  .٢٨ـ٤، ص٧٧، شماره نظر نقد و، »ها واگراهایی

  .، بیروت، دار احیاء التراث العربیمعجم البلدان، ق)١٣٩٩ه، (عبدالل  حموی، یاقوت بن .١٩

  الخانجي. ةمصطفي، مصر، مکتبکمال تحقیق: ، الحور العینتا)،  ی(ب، سعید  حمیری، نشوان بن .٢٠

، تحقیق: مصطفی عبدالقادر، بیروت، دار تاریخ بغدادق)، ١٤١٧بغدادی، احمد بن علی، ( خطیب  .٢١

  الکتب العلمیه.

 ةالثقافی ة، تحقیق: محمد حجازی، قاهره، مکتبالإنتصارتا)،   خیاط، عبدالرحیم بن محمد، (بی .٢٢

  .ةالدینی

  ، تحقیق: علی شیری، بیروت، دار الفکر.العروستاج ق)، ١٤١٤زبیدی، محمد مرتضی، ( .٢٣
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 ة، تحقیق: شعیب الارنؤوط، بیروت، مؤسسسیر الأعلام النبلاءق)، ١٤١٣احمد، ( ذهبی، محمد بن  .٢٤

 . ةالرسال

 ، تحقیق: عمر عبدالسلام، بیروت، دار الکتاب العربی. تاریخ الإسلامق)، ١٤٠٧ــــــــــــــــــ، ( .٢٥

  ، تحقیق: عبدالله البارودی، بیروت، دار الجنان.الأنسابق)، ١٤٠٨محمد، ( سمعانی، عبدالکریم بن  .٢٦

 ، چاپ اول.ةالبعث ة، قم، مؤسسالأمالی، ق)١٤١٧صدوق، محمد بن علی، ( .٢٧
  ، تحقیق: سید هاشم حسیني، قم، مؤسسه نشر اسلامي.التوحیدتا)،  یــــ، (بــــــــــــــ .٢٨

  المدرسین. ةاکبر غفاری، قم، منشورات جماع  ، تحقیق: علیالخصالق)، ١٤٠٣ــ، (ـــــــــــــــــ .٢٩

 ة، تحقیق: سید محمدصادق بحرالعلوم، نجف، مکتبعلل الشرایعق)، ١٣٨٥ـــ، (ـــــــــــــــ .٣٠

 .ةالحیدری

 ، تحقیق: حسین اعلمي، بیروت، مؤسسۀأخبار الرضا عیون ق)، ١٤٠٤ــ، (ــــــــــــــــ .٣١

 اعلمي.

 اکبر غفاري، قم، مؤسسه نشر اسلامي.  ی، تحقیق: علالأخبار ی معانق)، ١٣٧٩ــ، (ــــــــــــــــ .٣٢
 الاعلمی.  ة، بیروت، مؤسستاریخ الطبریتا)،  جریر، (بی  طبری، محمد بن .٣٣

تحقیق: جواد القیومی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ، رجال طوسیق)، ١٤١٥حسن، (  طوسی، محمد بن .٣٤

 چاپ اول.

  .ة، تحقیق: جواد قیومي، قم، الفقاهفهرستق)، ١٤١٧ــــــــــــ، (ــــــ .٣٥

، تحقیق: فؤاد سید، تونس، دار فضل الإعتزالق)، ١٤٠٦عبدالجبار، عبدالجبار بن احمد، (  قاضی .٣٦

  التونسیه.

 المصریه.  ، تحقیق: جورج قنواتی، قاهره، داربواب التوحیدأالمغنی فی  )،١٩٦٥(ــــــــــــــــــ،  .٣٧

  ، بیروت، دار صادر.خبار العبادأآثار البلاد و )، ١٩٩٨( ،محمد  قزوینی، زکریا بن .٣٨

  ، تهران، علمی و فرهنگی.های خلافت شرقی جغرافیای تاریخی سرزمین)، ١٣٨٩لسترینج، گای، ( .٣٩

، ترجمه: جواد قاسمی، های میانه  های اسلامی در سده  ها و فرقه  مکتب)، ١٣٨٧مادلونگ، ویلفرد، ( .٤٠

  های اسلامی.  د، بنیاد پژوهشمشه

  ، ترجمه: هاشم ایزدپناه، تهران، کویر.مکتب در فرایند تکامل)، ١٣٨٩مدرسی، سید حسین، ( .٤١

  ، قم، دار الهجره، چاپ دوم.مروج الذهبق)، ١٤٠٤حسین، (  مسعودی، علی بن .٤٢

  .چاپ سوم ،مدلولی ةقاهره، مکتب ،احسن التقاسیم، )ق١٤١١، (مقدسی، محمد بن احمد .٤٣

، تحقیق: محمد عزب، هل الاهواء و البدعأی عل التنبیه و الردّ ق)، ١٤١٣احمد، (  بن  ملطي، محمد .٤٤

  مدبولي. ةقاهره، مکتب
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علوم ، »مدرسۀ حدیثی امامیه در بغداد (در عصر حضور)«)، ١٣٩٤موسوی تنیانی، سید اکبر، ( .٤٥

  .١٥٩ـ١٣٧، ص٧٦، شماره حدیث

 تیسیر خلف، دمشق، التکوین.  :، تحقیقالعزیزی الکتاب)، ٢٠٠٦( ،احمد  مهلبی، حسن بن .٤٦

، تحقیق: محمدباقر الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم)، ١٣٨٤( ،یونس  نباطی بیاضی، علی بن .٤٧

  .چاپ اول ،المرتضویه ةجا، المکتب بهبودی، بی

  ، قم، جامعه مدرسین.رجال النجاشیق)، ١٤٠٧نجاشی، احمد بن علی، ( .٤٨

و الارشاد  ةالثقاف ة، مصر، وزاردبالارب فی فنون الأ ةنهایتا)،  (بی ،الوهابعبد  نویری، احمد بن .٤٩

  القومی.
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